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Abstract
Interpretation is one of the important issues in Quranic sciences, exegesis, 
and theology, playing a significant role in better understanding verses and 
narrations, especially those related to the names and attributes of God. 
Understanding the meaning of exegesis and interpretation in the works 
of past scholars is crucial for better comprehending their works and un-
raveling the methods and styles of their writings. By delving into the 
existing works and sources, it becomes clear that the meaning of exegesis 
is distinct from interpretation, and from this perspective, addressing each 
of these aspects in the works of past scholars highlights another angle 
of the importance of the task. This article attempts to analyze Sheikh 
Saduq's view on the meaning of interpretation, its types, and examples of 
his interpretations in his surviving works. Sheikh Saduq has extensively 
used interpretation in his works, predominantly employing a theological 
method. For Sheikh Saduq, interpretation carries the meaning of cause, 
philosophy, and reasoning; in some cases, he has also used interpretation 
in the sense of explaining the literal meaning of words or terms in the ex-
egesis and elucidation of narrations. The article is a descriptive-analytical 
report on the reflection of interpretation and its meanings in the thought 
of Sheikh Saduq.
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بازخوانی معنای تأویل و انواع آن در اندیشۀ شیخ صدوق  
)تاریخ دریافت: 07/04/1403 تاریخ پذیرش: 21/05/1403(

سیّده فرناز اتّحاد1، سیّد محسن موسوی2

چکیده
تأویل از جمله مســائل مهم علوم قرآنی، تفســیر و علم کلام است که در فهم بهتر آیات 
و روایــات بــه ویــژه مواردی که مربوط به اســماء و صفات الهی می شــود، نقشــی به ســزا 
ایفا می کند.شــناخت معنای تفســیر و تأویل در آثار گذشــتگان، در فهم بهتر آثار ایشان 
و هم چنیــن گره گشــایی از روش و ســبک آثار ایشــان تاثیــر مهمی دارد. با غــور در آثار و 
مصادر موجود، مشــخص می گردد معنای تفســیر جدا از تأویل اســت و از همین منظر، 
ح هــر کــدام از این مــوارد در آثــار گذشــتگان زاویه ای دیگــر از اهمیت کار اســت.در  طــر
مقالــۀ حاضر ســعی شــده اســت دیدگاه شــیخ صــدوق دربارۀ معنــای تأویل، انــواع آن و 
نمونه هایــی از تأویل هــای وی در آثــار به جا مانده از او تحلیل شــود. شــیخ صدوق در 
عمــدۀ آثــارش از تأویــل بهره برده اســت و روش غالب او در ایــن خصوص روش کلامی 
اســت. تأویل نزد شــیخ صدوق معنایی از علت، فلســفه و چرایی دارد؛ ضمن اینکه در 
برخی از موارد تأویل را در معنای توضیح لغوی واژه یا واژگان در تفسیر و تبیین روایات 
به کار گرفته است. مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی گزارشی از بازتاب تأویل و معانی 

آندر اندیشۀ شیخ صدوق است.
كلیدواژه: تفسیر  قرآن، تأویل قرآن، ابن بابویه، صدوق
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1.بیان مسأله
یــم از جمله دغدغه های اصیل دانشــیان و مفسّــران قــرآن بوده  فهــم معنــا و بطــون قرآن کر
اســت. فهــم عمیــق معانــی والای قــرآن از طریــق تفســیر و تأویــل میســر می شــود و از ایــن رو 
یکــرد و روش اندیشــمندان بزرگ در این مســیر بســیار با اهمیت اســت تا در گرو  یــف، رو تعر
یافت و در برداشــت از معانی قرآن  آن بتوان فهم تفســیری این مفســران و اندیشــمندان را در

به کار گرفت.

بــوده و در  شــیخ صــدوق، ابوجعفرمحمــد بــن علــی بــن بابویــه، دانشــمندی ذوالفنــون 
... مهارت  یخ، کلام، طب، لغت و رشــته های مختلــف علمی چون حدیث، رجال، فقــه، تار
ی نگاشــته اســت.یکی از حوزه های  داشــته و در آن خصوص کتاب ها و رســاله های بســیار
دانشــی و نگارشــی شیخ صدوق، حوزۀ تفســیر قرآن کریم اســت. رجالیان و فهرست نگاران 
ی ذکر کرده اند.نگاهی گــذرا به آثار  ی را از حــوزۀ تفســیر و علوم قــرآن در ضمن ترجمــۀ و آثــار
ی مفسری توانمند و صاحب نظر بوده است. او علاوه بر ایراد  شیخ صدوق می نمایاند که و
مباحــث تفســیری در کتاب هــای مختلفــش، نگارش های مســتقلی نیز در رشــته ی تفســیر 
ی را از نویســندگان پــرکار در حوزه ی تفســیر قــرآن می داند:  داشــته اســت. علامــه طهرانــی و
ينَ فِیتألیف التفســیر كَما أشــرنا إلیه أولاً«)آقابزرگ طهرانی،1389: 4 و  ثِرِ

ْ
مُك

ْ
 مِنَ ال

ً
يْضا

َ
»فَهُوَ أ

یکرد اندیشــمندی همچون صدوق  279(. از طرفی با تأمل در احادیث معصومین؟ع؟ و رو
که به مســألۀ تأویل در آثارش از جمله معانی الاخبار نمود پیدا کرده اســت؛ بررســی معنای 
یکــرد او در این دو  تفســیر و تأویــل از نــگاه صــدوق و تفاوت هــای آن و اســتخراج روش و رو

ی می نماید. موضوع امری ضرور

ی و اشاره به این موضوع که این  هم چنین در کنار آثار حدیثی و کلامی بسیار ارزشمند و
م و محــدّث شــناخته و معرفی کرده انــد؛ از بارزترین 

ّ
شــخصیت بزرگ را بیشــتر فــردی متکل

آثار تفســیری شــیخ صدوق می توان کتاب تفســیر القــرآن او را نام برد. علامــه طهرانی کتاب 
ی می کند و این کتاب را به این نام شهرت  تفسیر شیخ صدوق را تفسیر الصدوق نامگذار
ی ذیل تفسیر  داد تا با کتاب تفســیری پدرش که تفســیر ابن بابویه نام نهاد، متفاوت باشد. و
دُوقِ لِاشْــتِهَارِهِ  دٌ بعنوان تَفْسِــیرِ الصَّ دِهِ أبى جَعفَرٌ مُحَمَّ

ْ
يأتي تَفسِــیرُ وُل ابن بابویه گفته اســت: »وَ

يْهِ«)همــان: 241(.شــیخ طوســی و ابــن شــهر آشــوب نیز  ــدُوقِ وَ وَالِــدُهُ بِابْــنِ بَابَوَ لصَّ
َ
ــیْخِ ا

َ
بِالشّ

گفته اند که صدوق تفســیری دارد ولی آن را به پایان نرســانده است)طوسی، 1417: 238، رقم 
710؛ ابن شهرآشوب، بی تا: 148، رقم 764(. ایشان دلیلی بر مدعای خویش نیاورده اند. این 
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با مطلب در کتاب های پیش از این دو نیز دیده نمی شود. 

شــیخ صــدوق خــود در آثــار موجــودش – چنانکــه دأب او اســت – از کتــاب تفســیری و 
ی در روایتی کــه دربــارۀ کلماتی که حضــرت آدم؟ع؟ از  قرآنــی اش نــام می بــرد. بــرای نمونــه و
يْتَهُ فِیهذا المعنى  وَ خْرَجْتَ مَا رَ

َ
خداونــد تلقی کرده اســت ، پس از نقل روایتی می گوید: »وَقَــدْ أ

ی همچنیــن درپــی روایتی تقطیع شــده دربارۀ  فــى تفســیرِ القرآن«)ابــن بابویــه، 1403: 270(.و
خَذْنَا مِنْــهُ مَوْضِعَ الحاجَةِ 

َ
يلٌ أ حَدِيــثُ طَوِ

ْ
شــعار حــج- لبیک اللهم لبیــک .... – می گوید: »وال

وقَــد أخرَجتُــهُ في تَفســیرِ القُرآنِ«)ابــن بابویــه، 1404:2 / 328(. صدوق در مقامــی دیگر در پی 
هَهُ بِخَلقِهِ وَلا وَصَفَهُ  هَ مَن شَبَّ کرم؟ص؟در نفی تشبیه می  گوید: »مَا عَرَفَ اللَّ نقل روایتی از پیامبرا
حَاجَةِ وقَــدْ أخْرَجْتَهُ 

ْ
خَذْنَا مِنْــهُ مَوْضِعَ ال

َ
يلٌ أ حَدِيــثُ طَوِ

ْ
یْهِ ذُنُــوبَ عِبَادِهِ وال

َ
بِالعَــدلِ مَــن نَسَــبَ إِل

قُرْآنِ«)ابن بابویه، 1398:47(.
ْ
بِتَمَامِهِ فيِ تَفْسِیرِ ال

شــیخ صــدوق کتــاب تفســیری دیگــری دارد که بــه مختصر تفســیر القــرآن شــهرت دارد. 
نجاشــی در رجــال خــود از آن یــاد کرده)نجاشــی، 1416: 391(علامــه طهرانی نیز آن را تفســیر 
جاشِيُّ وَوَصَفَهُ بِقَولِهِ كِتَابَ تَفسیرِ القُرآنِ  رَهُ النَّ

َ
بِیرٌ ذَك

َ
هُ تَفسیرٌ ك

َ
صغیر دانســته و گفته اســت: »ل

قُرْآن«)آقابزرگ 
ْ
ل

َ
 عَنْهُ بِقَوْلِهِ كِتَــابٌ مُخْتَصَرٌ تَفْسِــیرُ ا

ً
ــرا غِیرَ مُعَبِّ لصَّ

َ
ــرٌ قَبْلَ ذلِكَ تَفســیرَهُ ا

َ
جَامِــعٌ وذَك

طهرانی،279/1389:4(.

از این کتاب تفســیری اطلاع بیشــتری در دســت نیســت و ما به درســتی نمی دانیم که آیا 
،خلاصه شدۀ کتاب تفسیر بزرگ صدوق است یا اینکه تفسیر  این تفسیر کوچک و مختصر

مختصر به صورت مستقل نوشته شده است.

شــیخ صــدوق کتاب دیگــری با نام الناســخ والمنســوخ دارد که اطلاعــات چندانی از آن 
در دســت نیســت. نجاشــی در فهرســت آثار شــیخ صدوق از این کتاب یاد کرده)نجاشی، 
یعــه پــس از انتســاب چنین کتابــی به صدوق  1416:390( وعلامــه آقــا بــزرگ طهرانــی در الذر
ی منســوب می دانند.)آقابزرگ طهرانــی، 1389: 12/24( از نســخه ای نــام می بــرد که آن را بــه و

طهرانی اطلاعات بیشتری در این خصوص به دست نمی دهد.با توجه به مواردی که تبیین 
شــد؛ در پژوهش حاضر برآنیم تا با بازخوانی اندیشــۀ شــیخ صدوق دربارۀ تفســیر و تأویل به 
عنوان شخصیتی مفسّر در کنار بقیه وجوه علمی که دارد؛ گامی کوچک در توضیح معنای 
یم. پرسش های تفاوت تفسیر  تأویل و مشخصه های آن در اندیشۀ این اندیشمند بزرگ بردار
یکردها در  و تأویــل از نــگاه شــیخ صدوق و معانی آن همراه با بررســی وجود مصداق هــا و رو

این دو موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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دربــاب پیشــینۀ ایــن مطلــب با توجه به بررســی که انجام شــد؛ پژوهشــی مســتقل به نگاه 
شیخ صدوق دربارۀ تفسیر و تأویل و در ادامه بیان نمونه ها و مصادیق آن در روش صدوق 
گرچه مقالاتی با عنوان »شــیخ صدوق وتبیین گونه های تأویل در فهم  انجام نشــده اســت. ا
متــون حدیثــی در حــوزۀ مباحــث اعتقادی« یا »مبانی و روش شــیخ صدوق در تفســیر قرآن 
یکرد شیخ صدوق در تأویل متون دینی  کریم« کار شده است. هم چنین کتابی با عنوان »رو
بــه عنوان روشــی از فهم حدیث« در ســال 1400 به چاپ رســیده اســت. اما هیــچ یک از این 
مــوارد بــه صورت اختصاصی به تعریف و ویژگی های این موضوع در اندیشــۀ شــیخ صدوق 
نپرداختــه بودنــد و یا از منظر حدیثی و تأویل حدیث کار شــده اســت. از اینرو دســته بندی 
معانــی حاصــل از تأویــل و تفســیر از نظر شــیخ صــدوق و تفاوت موجــود در آن هــا برآیندی 

ی این تحقیق ارائه می گردد. است که به عنوان نوآور

2.تفسیر و تأویل در اندیشۀ شیخ صدوق
پیــش از ورود بــه بحــث بررســی و تبیین تأویل در آثار شــیخ صــدوق و ذکــر نمونه هایی از 
یــف و جایــگاه ئــو موضــوع تفســیر و تأویل به  ی، لازم می نمایــد تعر ایــن نــگاه در متــن آثــار و
صورتــی که در فرصت این نوشــتار بگنجــد توضیحاتی ارائه گردد. با بررســی منابع و مصادر 
چنین مشــخص می گردد که شــیخ صدوق با مباحث تفســیری آشنا و در ارتباط بوده است 
و در نوشــته هایش بدان اشــاره دارد . چنانکه  در بحث فقهی از غنا، به اســتناد ســخن امام 
اسِ مَنْ یشْــتَری   صادق؟ع؟، "قول الزور" را غنا معنا کرده اســت و پس از آوردن آیه >وَ مِنَ النَّ
هُمْ عَذابٌ مُهین <)لقمان/6( 

َ
ولئِكَ ل

ُ
 أ

ً
وا خِذَها هُزُ مٍ وَ يتَّ

ْ
هِ بِغَیرِ عِل حَديثِ لِیضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللَّ

ْ
هْوَ ال

َ
ل

می گوید: ولهو الحدیث فی التفســیر هو الغنــاء )ابن بابویه، 1415:456(.همچنین در بحث 
نَّ 

َ
نَسْئَل

َ
ىجمیعِ الخلق ، لقوله تعالی :>فَل

َ
 فَهُوَ وَاقِعٌ عَل

ُ
ال

َ
ؤّ ا اَلسُّ مَّ

َ
عقیده از سوال گفته است: فَأ

 
ُ

ل
َ
نبُ فَلا یُســأ

َّ
ا الذ مُرْسَــلین <)اعراف/6(یعنی عن الدّین . وَأمَّ

ْ
نَ  ال

َ
نَسْــئَل

َ
یهِمْ وَ ل

َ
رْسِــلَ إِل

ُ
ذیــنَ أ

َّ
ال

<)الرحمن/39( عَنهُــإلا من یحاســب. قال تعالی : >فَیوْمَئِذٍ لا یسْــئَلُ عَــنْ ذَنْبِهِ  إِنْــسٌ وَ لا جَانٌّ
)ابن بابویه،  فْسِــیر ــلامُ دُونَ غَیْرهِِم کَمــا وَرَدَ فِي التَّ یْهِــمُ السَّ

َ
ةِ عَل بِــيِّ والأئِمَّ یعنیمِــن شِــیعَةِ النَّ

.) 74 :1414

عــلاوه بــر کتاب هایــی کــه به آن هــا اشــاره شــد،کتاب التوحید صــدوق را می تــوان کتابی 
تفســیری نامید. به این معنا که از یک جهت می شــود کتاب التوحید را تفســیری موضوعی 
دانســت زیرا در این کتاب به تفســیر آیاتی از قرآن کریم در موضوع توحید، صفات خداوند و 
رفع تشبیه و جبر پرداخته است. و از طرفی می توان از نظر روشی آن را تفسیری اثری نامید، 
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با چون او در تفســیر خود بنا و اســاس را بر تفســیر آیات قرآن با روایات گذاشــته است.شــیخ 

صدوق برخی از ابواب کتاب التوحید خود را با عنوان تفسیر آیات نامیده است مانند باب 
چــارم: باب تفســیر قل هــو الله أحد إلی آخرها)ابــن بابویه، 1398: 88(و بــاب دوازدهم:باب 
تفســیر قــول الله عــز وجــل )کلّ شــئ هالــك إلا وجهَه()همــان، 149(وباب هــای شــانزدهم و 
هفدهم:بــاب تفســیر قــول الله عــز وجل: )نســوا الله فنســیهم()همان، 159(،باب تفســیر قوله 
عــز وجــل:)والأرضُ جَمیعــا قَبضَتُهُ یَــومَ القِیمَةِوالســماوات مطویّــات بیمینه()همان،160(.
همچنین در همان کتاب التوحید فصل هایی از کتابش را تفسیری نام می نهد مانند ارجاع 
حَدٌ فيِ 

َ
هُ أ للَّ

َ
مَدِ فيِ تَفْسِــیرِ قُلْ هُوَ ا لصَّ

َ
خْرِجْتَ فيِ مَعْنىَ ا

ُ
معنی کلمۀ الصمد به باب چهارم: وَقَدْ أ

ی همچنین در بیان  بَاب.)همان،197(. و
ْ
ل

َ
حِبَّ إِعَادَتَهَا فيِ هَــذَا ا

ُ
مْ أ

َ
خْرَی ل

ُ
كِتَــابِ مَعَانِي أ

ْ
ل

َ
هَــذَا ا

حَدِيثَ بِتَمَامِهِ في تفسیرِ 
ْ
ل

َ
خْرَجْتَ هَذَا ا

َ
معنای صمد در کتاب معانی الاخبار گفته است:وَقَدْ أ

وْحید)ابن بابویه، 1361: 8(. حَدٌ في كِتاب التَّ
َ
هُ أ قُلْ هُوَ اللَّ

؛ تأویــل یکــی از مباحــث پــر دامنــه و بحث انگیــز در حــوزۀ مطالعــات و  از طــرف دیگــر
ی اســت. برای  کنون همچنان در میان دانشــیان جار مباحثات دینی اســت که از دیرباز تا ا
تأویــل معانــی متفاوتی با گســترۀ فــراوان ذکر کرده اند و برخی دانشــوران به صورت مســتقل و 
جدی بدان پرداخته اند.معنایی که ما در این نوشته در صدد تبیین آن هستیم، این است: 
توجیــه ظاهــر متن بــه گونه ای که به معنــای واقعی و اصیــل خویش بــاز گردد.توضیح اینکه 
گون است و معنای  گاه الفاظ قرآن و احادیث به گونه ای اســت که متشــابه میان معانی گونا
ی بــا آموزه هــای عقــل، ناهماهنگی بــا دیگر  ظاهــری آن بــه دلایــل مختلــف ماننــد ناســازگار
آموزه هــای قطعــی نقلــی و ... مورد قبول نیســت. بنابرایــن باید به گونه ای لفــظ را توجیه کرده 
و از معانــی دیگــر و گاه پنهان آن پرده برداشــت که با لفظ ســازگار بوده و مشــکلات پیش از 

توجیه را نداشته باشد.

بنابرایــن تأویــل به این معنی، توجیه ظاهر لفظ یا عمل متشــابه به گونه ای صحیح اســت 
که مورد قبول عقل و مطابق با نقل باشــد)معرفت،22/1418:1(. در روایات مأثور از پیشــوایان 
گون به کار رفته اســت. در یکــی از این کاربردهــا  تأویل به  دیــن؟عهم؟ ، تأویــل بــه معانــی گونا
معادل کلمۀ معنا و عبارت به  معنای می باشد.  شیخ صدوق برخی از این روایات را در آثار 
خویــش آورده اســت. بــرای نمونه در کتاب الامالی روایتی را نقل کرده اســت که پرســش گر از 
معانی برخی کلمات با عبارت فما تأویل ....؟ پرســیده اســت)ابن بابویه، 1417: 129(.شــیخ 
ی است که به تأویل ظاهر آیات و روایات در صورت تعارض  صدوق از دانشمندان خردورز
ی از آن ها را تأویل کرده اســت.  با دلایل عقلی و نقلی اعتقاد داشــته و در عمل موارد بســیار
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ایــن معنــا از کلمــه  تأویل خــود می تواند به معنای ، معنــا کردن و بیان معنای لغت باشــد  و 
 

َ
گاه نیز به معنای بیان مراد و تفســیر باشــد مانند این ســخن شیخ صدوق در التوحید: »قَال
انَ 

َ
وْ ك

َ
رْضِ وَ ل

َ
أ

ْ
ل
َ
ــمَاوَاتِ وَ ا لسَّ

َ
هُ ضِیَاءُ ا

َ
نّ

َ
ى أ

َ
ــرُ هَذِهِ الآيَةَ عَل كِتَابِ إِنَّ المشــبهة تُفَسِّ

ْ
ل

َ
ف هَذَا ا مُصَنِّ

هَ هُوَ  للَّ
َ
نَّ ا

َ
هَــارِ لِأ یْلِ وَ لاَ بِالنَّ

َّ
وْقَــاتِ لاَ بِالل

َ
أ

ْ
ل
َ
رْضُ مَظْلِمَةً فيِ وَقْتٍ مِنَ ا

َ
أ

ْ
ل
َ
نْ تُوجَــدَ ا

َ
مَــا جَــازَ أ

َ
ذَلِــكَ ل

َ
ك

یْلِ وَ وجودنا 
َّ
رْضَ مُظْلِمَةٌ بِالل

َ
أ

ْ
ل
َ
يلِهِمْ وَ هُوَ مَوْجُــودٌ غَیْرُ مَعْدُومٍ فَوُجُودُنَا ا وِ

ْ
ى تَأ

َ
نُورُهَــا وَ ضِیَاؤُهَــا عَل

ضَا  هُ الرِّ
َ
رْضِ هوَ ما قَال

َ
أ

ْ
ل
َ
مَاوَاتِ وَ ا لسَّ

َ
هُ نُورُ ا للَّ

َ
نَّ تأويلَ قَوْلِهِ ا

َ
 عَلى أ

ُّ
هَارِ يَدُل  بِالنَّ

ً
 مُظْلِما

ً
يضا

َ
ها أ

َ
داخِل

ــمَاوَاتِ وَ  هْلِ السَّ
َ
مُبِینُ لِأ

ْ
رْضِ ال

َ
أ

ْ
ــمَاوَاتِ وَ ال هْلِ السَّ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ هَادٍ لِأ

َ
هَةِ فَإِنّ ع دُونَ تَأويلِ المُشَــبِّ

هِ و...«)ابن بابویه، 1398:155 – 157(. ا كَانَ بِاللَّ مَّ
َ
مُورَ دِينِهِمْ وَ مَصَالِحِهِمْ فَل

ُ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
ال

ی بــرای ردّ تهمت تشــبیه و جبر به  کتــاب التوحیــد صــدوق مملــو از مواردی اســت کــه و
تأویل ظاهر آیات و روایات دست زده است. همچنین در رساله الاعتقادات برداشت خود 
را از ایــن آیــات و روایــات بــه صورت تأویل شــده به نــگارش درآورده است.شــیخ صدوق در 
ی در جواب شــبهه ای نقل می کند و  مقدمــه اش بر کتــاب کمال الدین، کلامی از ابن قبه راز
تأویل صاحب کتاب را زیر ســؤال می برد. این نقل قول، نخســت نشــان قبول داشتن مبنای 
یلات صدوق اســت. حداقل امر اینکه صدوق به شــرایط  ابن قبه و ســپس رعایت آن در تأو
گاه بوده است و آن چنین است که تأویل باید مورد تأیید عقل و نقل باشد.  تأویل صحیح آ
قُرْآنِ تَلاَهَا يُنَــازِعُ فيِ تأويلِهَا 

ْ
ل

َ
كِتَــابِ بَعْدَ آيَاتٍ مِــنَ ا

ْ
 صَاحِبُ ال

َ
ی اینچنیــن اســت: قَــال کلام و

ی همچنین  ــةِ عَقــلٍ وَلا سَــمْعَ)ابن بابویــه، 1405: 118(.و ــهُ بِحُجَّ
َ
ــد تَأويل يِّ ــم يُؤَ

َ
اشَــدَّ مُنازَعَــةً وَل

مُوا انَّ 
َ
ل بودن تأویل اشــاره کــرده و می گویــد: واعل

ّ
در جــای دیگــری از نوشــته اش بــه لزوم مدل

م يَقُل في شَــيءٍ 
َ
حِبُّ وَل

ُ
يَّ مَن أ

َ
صاحِبَ الكِتابِ أشــغَلَ نَفسَــهُ بَعدَ ذلِكَ بِقِراءَةِ القُرآنِ وَتَأويلِهِ عَل

بْیَانُ)همان، 129(. یتَ وَهَذا شَيءٌ لا يَعْجِزُ عَنهُ الصِّ
َ
ةُ تَأويلي كَیتَ وَ ك يَّ صِحَّ

َ
لیلِ عَل مِن ذلِكَ الدَّ

ی در نقد و بررســی احادیــث و اقوال دیگران نادرســت بودن  در پــی اعتقــاد به ایــن قاعده و
تأویل ایشان را گوشزد می کند)همان، 659(.

3. روش و گرایش تفسیری شیخ صدوق
 دربارۀروش و گرایش شیخ صدوق در نوشته هایتفسیری اش نمی توان نظر صریحی را ارائه 
داد. ولــی بــا توجه به اطلاعات برجای مانده از آثار تفســیری اش می توان حدس زد کهتفســیر 
، تفســیری روائی اســت و آیات قرآن کریم را از طریق  صدوق، به شــیوۀ ســایر مؤلفات مفســر
احادیث و روایات اهل البیت؟عهم؟، تفســیر نموده اســت. به تعبیر دیگر منبع تفســیر شــیخ 
گرچه گاه سعی می کند که آیات قرآن را به  ی، روایات است. ا صدوق در آثار به جا مانده از و
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با روش قرآن به قرآن تفسیر نماید، ولیکن وجه غالب در تفسیر او همان تفسیر قرآن به روایات 

اســت.در گرایش تفسیری صدوق، گرایش کلامی بر گرایش های دیگر غالب آمده و سرتاسر 
کی  کتاب التوحید را موضوعات و بیان ها و استدلال های کلامی پر کرده است که البته حا

از میل و دغدغه های کلامی مفسر است.

مبانی تفســیری که برای تفســیر شــیعه برشــمرده شــده اســت را بــه صورت متقــن می توان 
ی  در آثــار تفســیری و علوم قرآنی موجود جســتجو و بررســی کــرد. آنچه در این نوشــتار ضرور
می نماید اشاره ای به مبانی تفسیری شیخ صدوق است تا در مقام مقایسه با آنچه از تأویل 
از نظر ایشان مطرح شد و نمونه های متنی آن در ادامه خواهد آمد؛ تفاوت تعریف و مبنای 
تفسیر با تأویل در اندیشۀ شیخ صدوق به صورتی واضح تصریح گردد.از جمله مبانی شیخ 
صــدوق دربــارۀ تفســیر که در آثارش به آن اشــاره فرموده اســت اعتقاد بــه وحیانی بودن کلام 
خداونــد اســت کــه برای نمونــه در کتاب اعتقــادات و التوحیــد او آمده اســت: »اعتِقَادُنا فيِ 
 

ُ
هِ وَ قَوْل امُ اللَّ

َ
ل

َ
هُ وَ كِتَابُهُ«)ابن بابویه، 1414: 83(؛ »هُوَ ك

ُ
هُ وَ قَوْل

ُ
يل ــهِ وَ وَحْیُهُ وَ تَنْزِ للَّ

َ
لاَمُ ا

َ
ــهُ ك

َ
نّ

َ
قُــرْآنِ أ

ْ
ل

َ
ا

يز«)ابن بابویه، 1398: 224(. عَزِ
ْ
كِتَابُ ال

ْ
هُ وَ هُوَ ال

ُ
يل هِ وَ تَنْزِ هِ وَ وَحْيُ اللَّ هِ وَ كِتَابُ  اللَّ اللَّ

ی در تفســیر قــرآن، اعتقاد به نــص و قرائت واحد قرآن کریم اســت؛ برای  از دیگــر مبانــی و
 مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ 

َ
قُرْآنُ وَاحِدٌ، نَزَل

ْ
مثال در اعتقادات از امام صادق علیه السلام آورده است: »ال

وَاة« )ابن بابویه، 1414: 86(. افُ مِنْ جِهَةِ الرُّ
َ
مَا الِاخْتِل

َ
ى وَاحِدٍ، وَ إِنّ

َ
عَل

همان طــور کــه در مبانــی تفســیر شــیعه مطرح اســت قائل بــه قابل فهم بــودن قــرآن کریم و 
جواز تفســیر آن یکی از مبانی مهم تفســیر اســت. شــیخ صــدوق نیز به این جنبــه از مبنای 
تفســیری در اعتقادش به تفســیر قرآن اشــاره داشــته اســت. چرا که در آثارش تفســیر آیات را 
تنهــا مختــصّ ائمــه معصومین؟عهم؟ ندانســته اســت و اقوال دیگر تفســیری امامیــه و عامه را 
در تفســیر برخی از آیات قرآن گزارش کرده اســت.اعتقاد به ســاختار چندمعنایی قرآن دیگر 
مبنای تفســیری شــیخ صدوق اســت. برای نمونه در معانی الاخبار از قول امام صادق؟ع؟ 
قُرْآنُ وَ 

ْ
 فِیهِــمُ ال

َ
ذِینَ نَزَل

َّ
 ظَهْــرُهُ  ال

َ
قُــرْآنِ وَ بَطْنِهِ فَقَال

ْ
بَــا جَعْفَــرٍ ع عَنْ ظَهْرِ ال

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
آورده اســت: »سَــأ

ئِك «)ابن بابویه، 1361: 259(.
َ
ول

ُ
 فيِ أ

َ
عْمَالِهِمْ يَجْرِي فِیهِمْ مَا نَزَل

َ
وا بِمِثْلِ أ

ُ
ذِینَ عَمِل

َّ
بَطْنُهُ ال

مــواردی که اشــاره شــد مبانی شــیخ صــدوق در نــگاه او به تفســیر قرآن اســت. آنچه را که 
به عنوان روش تفســیری او می توان برشــمرد در درجۀ اول روش قرآن به قرآن اســت که از این 
نمونه نیز در آثار او بســیار می توان جســتجو کرد. از جمله مواردی که در حد اشــاره در متن 
یات/47( است که با  پیشِ رو ذکر می شــود تفسیر "ایدٍ" در آیۀ >و السماء بنیناها ايدٍ...<)ذار
توجه به آیۀ 7 ســورۀ ص >...و اذكر عبدنا داود ذا الید....< آن را قوّت تفســیر کرده اســت)ابن 
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بابویه، 1414: 23(.

روش دیگــر شــیخ در تفســیر قــرآن، روش قرآن به ســنّت اســت؛ بــرای مثال در بــاب "معنى 
الصّــراط" نــه معنــا ذکــر می کنــد کــه از جمله معانــی که آورده اســت ضمــن ســوال مفضّل از 
.ک. ابن بابویــه، 1361:32(.در نهایت از جمله  امام صادق؟ع؟ دربارۀ مفهوم صراط اســت)ر
تفســیر اجتهادی شــیخ صدوق می توان به تأویل آیات اشــاره کرد. شیخ صدوق برای آیات 
متشــابه روش تأویــل را پیش می گــرد که می توان این راهکار را به نوعــی روش اجتهادی او به 

شمار آورد. نمونه این موارد به صورت تفصیلی در ادامه بحث ارائه می گردد.

4. نمونه هایی از تأویل های خردگرایانه شیخ صدوق
گانه هر یــک از خصوصیــات منحصر به فرد تأویل شــیخ  در ایــن بخــش بــه صــورت جدا

ی مطرح می گردد: صدوق همراه با ذکر نمونه هایی از آثار و

4-1. تأویل از طریق تخصیص نقلی

در حدیثی منقول از امام؟ع؟ در تفسیر آیۀ »یوم یفرّ المرء من أخیه و امّه و أبیه و صاحبته 
وبنیــه« آمــده اســت: قابیــل از بــرادرش هابیــل و موســی؟ع؟ از مــادرش و ابراهیــم از پــدرش 

می گریزد و حضرت لوط از همسرش و حضرت نوح از پسرش فرار می کند.

با مقایسۀ افراد گریزنده از افراد مورد گریز در می یابیم که همۀ این ها از یک سنخ نیستند. 
قابیل و همســر لوط و پســر نوح هیچگاه با مادر موســی و پدر ابراهیم همســان نبوده و از دو 
گــروه مخالفنــد؛ زیرا به اعتقاد شــیعه طیب مولد و یکتاپرســتی والدین برای پیامبران شــرط 
اســت و چگونــه اســت کــه پیامبری از پــدر و مادرش بگریــزد. بنابراین صــدوق این حدیث 
رَ  ونَ قَصَّ

ُ
نْ يَك

َ
ه خَشْــیَةَ أ را بــر خــلاف ظاهــر آن، تأویل کرده و می گوید: »انما يَفِرُّ موســي مِــنْ امِّ

وَالِدُ وَهُوَ 
ْ
ل

َ
مُشْــرِكُ لاَ مِــنَ اِلاَبِ ا

ْ
ل

َ
ي ا ِ

ّ ب مُرَ
ْ
ل

َ
ما يَفِرُّ مِنَ الابِ ا

َ
هَا وابْرَاهِیمَ انّ یْهَا مِــن حَقِّ

َ
فِیمَــا وَجَــبَ عَل

تَارِخُ«)ابن بابویه، 1403: 318(.

ی در ذیــل روایتــی کــه مضمون آن تجلی خداونــد بر بندۀ مؤمنش می باشــد، تجلی را به  و
هُ آيَــةٌ مِنْ آيَاتِهِ 

َ
يْ ظُهُورٍ ل

َ
هُ لِعَبْــدِهِ أ للَّ

َ
ظهــور نشــانه ای بــر بنده تأویل می کند: »معنــي قوله تجلي ا

هَ يُخَاطِبُهُ«)ابن بابویه، 1404: 1/ 36(. للَّ
َ
نَّ ا

َ
مُ بِهَا ا

َ
يَعْل

یت الله است. از آن جهت که  از دیگر موارد تأویل معنای ظاهری آیات و روایات معنای رؤ
یت به تشبیه و تجسیم خداوند کشیده شده است و عقل آن را نمی پذیرد.  معنای ظاهری رؤ
یت خدا پس از آنکه اخبار منقول از مشایخ را صحیح می شمرد،  صدوق در باب معنای رؤ
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ی�ت

عنا
ی�م

وان
زخ
با عطیــلَ ويُثبِتُ  شــبِیهَ والتَّ

َ
لِّ خَبَــرٍ مِنْهَا مَعنِي يَنفي التّ

ُ
یــت الله را چنیــن تأویــل کرده اســت: »لِك رؤ

مَ«)ابن بابویه، 1398: 120(.
َ
عِل

ْ
يَةَ الوَارِدَةَ فيِ الاخْبَارِ ال ؤْ وحیدَ ...ومَعْنِي الرُّ التَّ

یارت  یارت خدا شــده بــود، معنای ز صــدوق در جایگاهــی دیگر که در روایت ســخن از ز
يَارَةَ انبِیائِهِ وَحُجَجِهِ  هِ زِ يَارَةِ اللَّ یارت انبیاء حجج الهی تأویل برده و گفته است: »زِ خدا را به ز
هَو ...«)ابن بابویه، 1404:2/ 92(.

َّ
ــاعَ الل مَا انَّ مَنِ اطّاعَهُم فَقَدِ اطَّ

َ
وجلّ ك هَ عزَّ مَــن زَارَهُــم فَقَــدْ زَارَ اللَّ

ی همچنین در بیان معنای نور در آیۀ مبارکۀ نور ضمن ســرزنش گروه مشــبهه در برداشــت  و
نادرست از این آیه با استدلال عقلی و نقلی معنای ظاهری را نپذیرفته و آن را تأویل می برد.
گر مراد از نور بودن خداوند، همین نور و روشــنی ظاهری باشــد، چون خداوند  او می گوید:»ا
در همه حال، مکان و زمان موجود است. بنابراین زمین و آسمان در همه اوقات باید روشن 
ی نور را به معنای هدایت تأویل برده و خداوند  باشد در صورتی که چنین نیست بنابراین و

را هادی اهل آسمان و زمین دانسته است«)ابن بابویه، 1398: 155(.

4-2. تأویل از طریق تخصیص عقلی

عقــل و وحــی کــه دو منبع معرفتی اصیل هســتند، هیچــگاه با یکدیگر تعارضــی ندارند؛ 
زیرا یکی به عنوان رســول ظاهری و دیگری به عنوان رســول باطنی، پیام آور معرفتی خداوند 
ســبحان هســتند. بنابراین عقل در کنارنقل، حجت و معتبر بوده و بخشــی از معارف دینی 
را تأمین می کند.آنچه از تعارض که از آن ســخن می رود و در کلمات اهل فن نمایان اســت، 
در حقیقت تعارضی است که میان دلیل عقلی و دلیل نقلی حاصل شده و باید برای حل 
این تعارض راهی اندیشید.تعارض میان دلایل عقلی و نقلی بر دو گونه است. این تعارض 
یا ابتدایی و ظاهری است که بر اساس قواعدی ویژه به حل و رفع تعارض و سازش میان آن 
دو اقدام می شود و یا تعارضی حقیقی و مستقر است که به شیوه ای دیگر باید این تعارض 

را بر طرف نمود)جوادی آملی، 1395: 76(.

همــان طــور که میان یــک قضیه و دلیل عقلی با قضیه و گــزاره  ای دیگر از تولیدات عقل، 
تعارضــی ظاهــری حاصل می شــود ولــی در میان دو قضیــه حقیقی و برهانــی عقل تعارضی 
وجــود نــدارد؛ در میان دو دلیل نقلی و گزاره منقول از قرآن و ســنت که همۀ شــرایط صحت 
گــر تعارضی به نظر آیــد، دلیل بر  ـ در ســند و متــن ـ را داشــته باشــد،  تعارضــی وجــود ندارد و ا
خدشه در یکی از موارد سند یا متن است. همان طور که در تعارض ظاهری میان گزاره های 
نقلی راه جمع کردن آن دو و تعیین عام و خاص، مطلق و مقید و ... وجود دارد، در تعارض 
گــر میان قضیه و  ظاهــری میــان قضایــای عقلی نیــز همین امر صادق اســت. و همین طور ا
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دلیل عقلی و نقلی تعارضی ظاهری و ابتدایی وجود داشته باشد، راه حل آن جمع بین این 
دو و حل تعارض میان آن هاســت.به نظر شــیخ صدوق گاه دلیل عقلی اســت که گزارة نقل 
را مقید ســاخته یا تخصیص می زند و گاه برعکس یعنی دلیل نقلی عمومیت قضیه عقلی 

را محدود می سازد)برنجکار و موسوی، 1389: 56(.

ی دربــارۀ تخصیــص دلیل عقلی بر عمومیت دلیل نقلی و در تحلیل و توضیح حدیث  و
منزلت »انت منی بمنزلة هارون من موســی« ســه بار از تخصیص زدن عقل ســخن به میان 
ةَ عَلِــيٍ مِنْهُ فيِ جَمِیعٍ احوله 

َ
نَّ مَنْزِل

َ
يَّ ا

َ
 عَل

ُّ
 يَدُل

ُ
عُقُول

ْ
ل

َ
ی در آغــاز بیانش می گوید: »فَهَــذَا ا مــی آورد. و

خَبَرِ فَمِنْ مَنَازِلِ 
ْ
ل

َ
ذِي فيِ نَفْــسِ ا

َّ
هُ الاسْــتِثْنَاءُ ال ونَ مِنْ مُوسَــي فيِ جَمِیعِ احوَالِهِ الاّ مَا خَصَّ ــةَ هَــارُ

َ
مَنْزِل

بِیــصُ مِناها بِقَولِهِ  ونَ النَّ
ُ

 وِلادَةٍ والعَقلُ يَخُصُّ هَذِهِ ويَمْنَــعُ ان يَك
ً
انَ اخــا

َ
ــهُ ك

َ
ونَ مِنْ مُوســي اِنّ هــارُ

؟ص؟   وِلادَةً و ...«؛ این قول دلیل به همسانی منزلت علی؟ع؟ نزد پیامبر
ً
ن اخَا

ُ
م يَك

َ
 ل

ً
لان عَلِیّا

در همة اقوال نســبت به هارون و موســی؟ع؟ اســت. ســپس می افزاید که عقل بر این عموم 
ی  تخصیــص می زنــد؛ زیرا مواردی هســت که علی؟ع؟ شــبیه به هارون نیســت، مانند برادر

نسبی)ابن بابویه، 1361: 75(.

شــیخ صــدوق در دو مقــام دیگــر بــه وجــوب اخــذ عمومیــت حدیــث منزلــت در غیــر 
هَا 

َّ
ل

ُ
 ك

َ
خِصَــال

ْ
خَبَــرِ يُوجِــبُ انَّ هَــذِهِ ال

ْ
ی گفته اســت: »وال کیــد می کنــد. و مخصصّــات عقــل تأ

هُ  مْ يَخُصَّ
َ
ذِي ل

َّ
ل
َ
 وَجَبَ ان ا

ً
ونَ مِنْ مُوســي بَاطِنا بِي ؟ص؟ ومَا كَانَ مِن مَنَازِلِ هارُ ي؟ع؟ مَنَ النَّ

َ
عَل

َ
ل

 لانَ الخَبَرُ 
ً
ما

ْ
مْ نُحِطْ بِهِ عِل

َ
بِي؟ص؟ وَانِ ل لنَّ

َ
وِلاَدَةِ فَهُوَ لعلي؟ع؟ من ا

ْ
ل

َ
عَقْلُ مِنْهَا كَمَا خَصَّ اِخْوَةَ ا

ْ
ل

َ
ا

م 
َ
ا ل ونَ مِن مُوســي مِمَّ انَتْ لِهارُ

َ
ةٍ ك

َ
ــي كُلَّ مَنْزِل ِ

نْ ذَلِك وَجَــبَ انه قَد عَنّ
ُ

مْ يَك
َ
ــا ل مَّ

َ
يُوجِــبُ ذلِــكَ وَل

هُ العَقلُ وَلا الاستِثْناءُ في نَفسٍ الخَبَرَ«)ابن بابویه، 1361: 75(. يَخُصَّ

وی دربــارۀ تخصیــص گــزارۀ عام عقلی توســط نقل نیز چنیــن عمل کرده اســت. در بحث 
یافت عقل را اینگونه بیــان می دارد که عقل حکم می کنــد که در تمامی  لــزوم بعثــت انبیــاء در
زمان ها باید پیامبری از سوی خدا برای هدایت مردم ارسال گردد. اما با وجود گزارة نقلی مبنی 
بــر خاتمیــت نبوت با ارســال پیامبــر اعظم حضرت محمد؟ص؟ و پایان سلســله نبــوت و آغاز 
 

َ
قُرْآنَ نَزَل

ْ
ل

َ
نَّ ا

َ
وْلاَ أ

َ
وصایت این گزاره عقلی عمومیت خود را از دست می دهد. وی می گوید: »ل

نَّ محمد؟ص؟خاتم الاِنْبیاءِ لوجب كَوْنُ رَسُولٍ فيِ كُلِّ وَقْت«)ابن بابویه، 1405: 4(.
َ
بِأ

یارویی با مــواردی که تعارض ابتدایــی و ظاهری میان  بنابرایــن روش شــیخ صــدوق در رو
دلایــل عقلــی و نقلــی وجود دارد این اســت که میان این دو دلیل به گونــه ای جمع می کند و 
گر نوع تعارض میان گزاره های نقلی و عقلی از نوع  محلــی بــرای حلّ تعارض می یابد. حال ا
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با گر تعارض  ابتدایی و ظاهری نبوده و به هیچ شکلی قابل حلّ و جمع نباشد، به دیگر بیان ا

مســتقر شــده و رابطۀ میان آن ها از نوع تباین باشــد، نحوۀ برخورد با این دو گزاره به گونه ای 
دیگــر رقــم خورده و بایــد چاره ای دیگر بــرای حل این تعارض جســت.برخی از دانشــیان در 
کم بودن عقل یا نقل داده و به صراحت گفته اند که در تعارض میان  اینگونه موارد رأی به حا
، عقل یا نقل مقدم اســت. اما حقیقت آن اســت که در ایــن باره نمی توان ضابطه ای  ایــن دو
 ، یــرا به لحــاظ وضوح، دلالــت و اعتبار کلــی ارایــه کــرد. بلکــه گاه دلیل نقلی مقدم اســت؛ ز
قوی تر از مطلب عقلی می باشد، یا اینکه مورد بحث از موارد حوزة اختصاصی نقل است.یا 
اینکه گاه مضمون عقلی مقدم است و این تقدم از باب اتقان و یقین آور بودن آن است. به 
هر حال در حل مشکل تعارض مستقر میان دلایل عقلی و نقلی »چاره ای جز رجوع به قطع 
و ظن یا اظهر و اقوی وجود ندارد. بر این اساس هر یک از عقل و نقل قوت بیشتری داشت 

به آن اخذ شده و دیگری تأویل می شود«)جوادی آملی، 1395: 79(.

بنابراین در مواردی که عقل و نقل متباین هســتند، لازم اســت که به یقین اخذ شــود. مثلا 
روایت یا آیه ای که با مطلب یقینی و برهانی عقل ناســازگار اســت، از ظاهر خویش منصرف 
گــر محلی برای آن نبود،  با  می شــود و آن را بــه معنایــی موافق با دلیل عقلی تأویل می برند و ا
ایــراد دلایــل قانــع کننده مضمون روایــت را ناصحیــح شــمرده و آن را رد می کنند.برای مثال 
زمانــی کــه بــه دلیل صریح عقلی برای ما مســلم شــد کــه خداوند جســمانی، دارای اعضاء و 
یــت بــا حواس نیســت، آن دســت از آیاتی که ظهور در جســم داشــتن خداوند دارند  قابــل رو
یــم و تعــارض ظاهــری عقــل و نقــل را بر طرف  را بی درنــگ بــر محــل صحیحــی تأویــل می بر
یــم، آیــات و روایات  یم. چنــان کــه بــا ادلــۀ عقلی کــه دربارۀ لــزوم عصمــت انبیاءدار می ســاز

معارض را توجیه می کنیم و معنای ظاهری آن را حجت نمی دانیم.

شــیخ صــدوق در اینگونــه مــوارد گاه دســت بــه تأویــل ظاهــر متــن قــرآن و حدیــث زده و 
ی در لابلای  یلات و ی از تأو معنایــی غیــر از ظاهر آن را اختیــار می نماید. نمونه های بســیار

نوشته هایش یافت می شود.

بــرای نمونه شــیخ صدوق به دنبال حدیثی که دربــارة حجاب های هفتگانه نقل می کند، 
يْسَــتْ هذِهِ 

َ
حجاب هایــی را که برای خداوند برشــمرده شــده اســت اینگونــه معنا می کند: »ل

وبَةٌ عَلِيَّ العَظَمَةُ العُلیا  هــا مَضْرُ كِنَّ
َ
هُ لايُوصَفُ بِمَكانٍ وَل

َ
وَجلَّ لانّ هُ عزَّ يَّ اللَّ

َ
وبَــةً عَل الحُجُــبُ مَضْرُ

ي«)ابن بابویه، 1403: 402(.
َ
قِهِ لا يُقادِرُ قَدرَها غَیرُهُ تَبارَكَ وَ تَعَال

ْ
مِن خَل

ی می داند و  ی به دلیل آنکه پرده و حجاب داشــتن خداوند را مســتلزم مکان داشــتن و و
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عقــل حکم می کند که لازمه مکان داشــتن، جســم بودن اســت، از این رو ایــن روایت را مورد 
تأویل قرار می دهد. و در جایی که در روایت از وجه الله سخن به میان آمده است می گوید: 
هُ  ذِینَ يَتَوَجَّ

َّ
ي ذِكرُهُ بِالوَجهِ فَقَد كَفَرَ وَ أشــرَكَ وَوَجهُــهُ انبیاؤُهُ وَحُجَجُهُ وَهُمُّ ال

َ
هِ تَعال »مَوصِــفِ اللَّ

وجلّ والي مَعرِفَتِهِ وَمَعرِفَةُ دينِهِ...«)ابن بابویه، 1404:1/ 334(. هُ عَزّ بِهِمُ العِبَادُ اليَّ اللَّ

ــماواتِ وَ  ــهُ نُــورُ السَّ شــیخ صــدوق چنیــن مطــرح کــرده اســت کــه )مشــبهه( ایــن آیــه >اللَّ
گر  /35( را بر این تفســیر کرده اند که خداوند روشــنی آســمان و زمین اســت. ا رْض ...<)نور

َ
أ

ْ
ال

یکی وجود نداشــته  چنیــن باشــد بایــد در هیچ وقت از اوقات چه در شــب و چــه در روز تار
باشد زیرا بنابر تفسیر آنان خداوند نور و روشنی آنهاست و خداوند موجود و نامعدوم است. 
یك مییابیم دلیل بر آن اســت که  بنابراین، اینکه زمین را در شــب و درون زمین را در روز تار
تأویل ســخن خداوند که فرموده:)خدا نور آســمانها و زمین است( همانی است که حضرت 
رضاعلیــه الســلامفرموده اســت و نه آنچه که )مشــبهه( می گویند. خداونــد عزوجل هدایت 
گر آسمانیان و زمینیان است و امور دین و مصالح آسمانیان و زمینیان را برایشان بیان می 
کنــد. و از آنجایــی کــه به وســیله خدا و بــه هدایت او آســمانیان و زمینیان به صلاحشــان و 
ی که خدا برایشان در آسمان ها و زمین  امور دینشان هدایت می گردند همان گونه که با نور
قرار داده به مصلحت دنیاشــان هدایت گردند، خداوند فرموده که :)او نور آســمانها و زمین 
اســت( بــه همین معناســت و به گونه گســتره معنایــی و بصورت مجاز این نــام را بر خویش 
روا شــمرده اســت. زیرا خرده ها گواه بر آن اســت که روا نیســت خداوند نور و روشنایی و یا از 
جنس نورها و روشــنایی ها باشــد، چون او آفرینندۀ نورها و آفرینندۀ همه جنس های اشیاء 
( دلالت می کند ونظورش از آن  است و بر این معنا کلام دیگر خداوند که فرموده)مثل نور او
صفت نور اســت و این نور غیر از اوســت چون در این آیه روشــنایی را که یاد کرد و توصیف 
نموده، به چراغ تشــبیه کرده اســت و درست نیســت که خودش را به چراغ تشبیه کند، چون 

شبیه و نظیری برای او وجود ندارد.

ی   بنابرایــن درســت ایــن اســت کــه نــور او کــه بــه چــراغ تشــبیه کــرده همهــن راهنمایی و
آســمانیان و زمینیــان بــه مصلحت دینشــان و بر توحید پروردگارشــان و حکمــت و عدل او 
باشــد و روشــنایی دلالت آن را توضیح داده و به اعتبار هدایت بندگان به دین و مصلحت 
هایشــان آن را نور نامیده اســت و گفته: مثل آن چراغدانی اســت و آن همان مشکات است 
که در آن مصباحی باشــد و مصباح چراغ اســت که در شیشــه ای بلورین باشــد که در زلالی 
ی ســتاره ای اســت کــه در رنگش به در شــبیه  همچــون ســتارۀ درخشــان اســت و کوکب در
یتــون مبارکی می ســوزد.و منظور  کیزه قــرار دارد از روغــن ز اســت و ایــن کــه در ایــن شیشــۀ پا
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با کنان شــام برکت داده شده  یتون برای ســا یتون، شــام اســت چون گفته شــده که این ز از آن ز

ة< این است که این  بِیَّ ةٍ وَ لا غَرْ است و مقصود از کلام خداوند عزوجل که فرموده: >لا شَرْقِیَّ
یتون در ســمت شــرق نیســت بنابراین تنها به هنگام غروب آفتاب نمی گیرد و در ســمت  ز
غــرب نیســت بنابرایــن تنها به هنــگام طلوع آفتــاب بر آن نمــی تابد، بلکه در قســمت های 
یتــون با پرنورترین آن  بــالای درخــت اســت که در طول روز آفتــاب بر آن می تابد و نیکوترین ز
کیــد قرار داده و فرمــوده: »يَكادُ  از نظــر روغــن خواهــد بود. آن گاه شــفافیت روغنش را مورد تأ
مْ تَمْسَسْــهُ نارٌ« به علت درخششــی کــه دارد.خداوند توضیح داده که ابراز 

َ
وْ ل

َ
يْتُهــا يُضي ءُ وَ ل زَ

راهنمایــی هایش که به وســیله آنها بندگانش را در آســمان ها و زمیــن بر مصلحت ها و امور 
دینشــان هدایت می کند در وضوح و روشــنی مثل چراغی اســت که در شیشــه ای شــفاف 
گــرد آمــده اســت و این معنای کلام اوســت که فرموده: >نُــورٌ عَلى  نُــور<. و مقصودش از کلام 
خداوند عزوجل که به این وســیله بشناســند و هدایت یابند و به آن بر توحید پروردگارشــان 

استدلال کنند و دیگر امور دینشان را بدانند.

 خداوند عزوجل به این آیه و به آنچه که از روشــنی راهنمایی ها و نشــانه هایش را که ذکر 
گر یکی از بندگانش  کرد و بدان بندگانش را بر دینشان هدایت می کند، روشن ساخت که ا
بــه نادانــی و تضییع دین ناشــی از شــبیه و اشــتباهی کــه برایش آمــده، گرفتار آمــد، از طرف 
خداونــد عزوجــل نبوده اســت، زیرا خداونــد عزوجل راهنمایی هــا و آیه هایــش را طبق آنچه 
کــه توصیــف کــرد بیــان نموده اســت و آنان از طرف خودشــان بــه خاطر بی توجهــی کرده به 
دلالتهای الهی و عدم اســتدلال به آن نشــانه، در جهت خداوند عزوجل و صلاح دینشــان، 
به آن گرفتار گشــته اند. و خداوند به همۀ آنچه که به مصلحت بندگانش اســت و چیزهای 

گاه است)ابن بابویه، 1398: 156(. دیگر آ

صدوق در روایتی که از حبیب بن مظاهر أســدیاز امام حســین بن علی علیه السلام  نقل 
حْمَانِ   عَرْشِ الرَّ

َ
شْبَاحَ نُورٍ نَدُورُ حَوْل

َ
ا أ نَّ

ُ
کرده است، اهل بیت؟عهم؟ را این گونه معرفی می کند: »ك

حمیــدَ«؛ صــدوق که به مضــون والای حدیث کهدر  هْلیــلَ والتَّ سْــبِیحَ والتَّ
َ
ــةَ التّ

َ
مَلائِك

ْ
ــمُ ال ِ

ّ
فَنُعْل

عین حال غیر قابل فهم برای همگان اســت واقف بوده، به خواننده کتابش یادآور می شــود 
که این حدیث نیازمند تأویل است و او در آثار دیگرش، تأویل آن را آورده است)ابن بابویه، 

.)23 /1 :1386

ت و چرایی
ّ

4-3. تأویل به معنای عل

بــه نظــر می رســد از جمله معانــی که صدوق از کلمه ی تأویل در نظر داشــته اســت، بیان 
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علــت، فلســفه و چرایــی باشــد . ایــن معنا به معنــای لغــوی واژه ی تأویل هم نزدیك اســت. 
ی دربارۀ فلســفه یا حکمت شــرط های امام حســن علیه الســلام در عهدنامه ی  برای نمونه و
حَسَــنِ ع 

ْ
ل

َ
يلُ عَهْدِ ا وِ

ْ
یه از چنین عبارتی اســتفاده می کند: »فان قلت: »فَمَا تَأ صلحش با معاو

يَةَ بَانَ لاَ يُقِیمُ عِنْدَهُ شَــهَادَةٌ...«)ابن بابویه، 1386: 214/1(؛ و در پاسخ به این  ى مُعَاوِ
َ
وَشَــرَطَهُ عَل

هَادَةِ شرايِطَ 
َ

لشّ
َ
کی از بیان علت آغاز می کند: »قِیلَ إِنَّ لِإِقَامَةِ ا پرسش جواب را با عبارتی حا

تِــي لاَ تعديها ...«)همان، 1/ 214(. شــیخ صدوق در همیــن متن یك بار دیگر 
َّ
ل

َ
وهِــيَ حُدُودُهَــا ا

واژه ی تأویل را به معناییاد شده به کار می گیرد. 

صدوق در پاســخ به پرسشــگر فرضی در این سوال – که به صورت معهود در نگارش های 
علمی و جلســات درســی، در قالب ان قلت ... قلت .... به طرح بحث می پردازد – معنای 
دیگــری را از واژه ی تأویــل بــکار می برد. ســخن شــیخ صدوق در مقام پاســخ چنین اســت: 
يلِهِمْ إِرَاقَةَ مَا  وِ

ْ
يلَ وَسُــوغُوا فـِـي تَأ وِ

ْ
أ لتَّ

َ
نْفُسِــهِمُ ا

َ
وا لِأ قَوْمَ جُوزُ

ْ
ل

َ
نَّ ا

َ
ــلاَمُ عَلِــمَ أ یْهِالسَّ

َ
حَسَــنَ عَل

ْ
ل

َ
»إِنَّ ا

يةَ على شِــیعَةِ عَلِيٍ  يلَ معاوِ وِ
ْ
نَ ان تَأ ــلاَمُ ان يُبَیِّ یْهِالسَّ

َ
حَسَــنُ عَل

ْ
رَادَ ال

َ
مَاءِ ...فَأ لدِّ

َ
رَادُوا إِرَاقَتَــهُ مِــنَ ا

َ
أ

بُهُ زايلٌ مُضْمَحِلٌ فَاسِد...«)ابن بابویه، 215/1386:1(.
َ

یْهِمْ مَا يَتَعَقّ
َ
بِهِ عَل

ُ
علیهالسلام بِتَعَقّ

ت تراشی است. با دقّت در این عبارت روشن 
ّ
تأویل در این عبارت، به معنایتوجیه و عل

گرچــه به کارگیــری واژه ی تأویل در ایــن عبارت، ظهــور یك معنای اســتعمالی  می شــود کــه ا
جدیــد اســت؛ ولی به معنای پیشــین که از صــدوق نقل گردید، نزدیك اســت. زیرا تأویل به 
گرچــه ناروا و دروغین  ایــن معنــا نیــز نوعی دلیل آوردن و بیان چرایی و حکمت کار اســت، ا
بــرد از واژه ی تأویــل را  بــار دیگــر در کمــال الدیــن، در  باشــد)همان، 215(.صــدوق ایــن کار
ی در کتابش نقل کرده اســت، تکرار می کند. ابن قبه دشــمنان امام  عبارتی که از ابن قبۀ راز
علــی علیه الســلام را بــه فســاد تأویل متهم می ســازد. عبارت  مــورد نظر چنین اســت: »...أنَّ 
أويلِ«)ابن بابویه،  هُ وذَهَبُوا عَنْــهُ بِفَسَــادِ التَّ ا تَجِبُ بِــهِ الحَجُّ وْلِیَــاؤُهُ مِمَّ

َ
ــو مَا نَقَلَ ا

ُ
اعْدَائِــهِ قَــدْ نَقَل

.)59 :1405

4-4. تأویل به مثابه معنای لغوی

بــا نگاهی دیگر به دســته بندی و نگاه شــیخ صدوق به کاربرد و معنــای تأویل در آثارش؛ 
ی در تبیین مواضع اختلافات شــیعه و اهل سنت درباره ی  به این نتیجه نیز می رســیم که و
یم  مسأله ی امامت، معتقد است که روایاتی مورد بحث است یا در نقلش با هم اختلاف دار
یم. به نظر می رســد، منظور  و یا اینکه در اصل نقل اختلافی نیســت در تأویل آن اختلاف دار
شیخ صدوق از واژه ی تأویل در این جایگاه نیز به معنای لغوی و یا معادل معنا و تفسیر  و 
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با یا مراد گوینده باشد)ابن بابویه، 1361: 67(.

یه« پرداخته اســت بــا اینکه از  صــدوق در یکــی از نوشــته های خود کــه به بیان معنای »ذر
واژه ی تأویــل اســتفاده کــرده اما آن را در بیان معنای لغوی بکار برده اســت. او گفته اســت: 
ی در ادامه ســخن، در بیان دلایل  یات إذا کانت بالألف، الأعقاب والنســل«1. و »وتأویل الذر
صحّت نظر خود به قول أبو عبید لغوی اســتناد کرده و ســخن او را نقل کرده است و تفاوت 
معنایی که توسط صدوق برداشت شده است با آنچه در تفسیر آیات قرآنی با این مضمون 
گانــه بیــان شــده اســت)رک.ابن بابویه، 1403: 94(. شــیخ صدوق در  آمــده اســت کامــلا جدا
بحــث لــزوم عصمت امام، دلایلی را ذکر می کند که یکی از آنها مرتبط با  موضوع تأویل قرآن 
اســت. او معتقــد اســت که قرآن و ســنت متونی هســتند که بــه اتفاق نظر همــه ی فرقه های 
اســلامی در بیشــتر جملات آن احتمال تأویل و برداشــت وجود متعدد وجود دارد. او وجود 
مخبر صادق معصومی را که مراد خدا و رسول را بدون خطا و دروغ بیان کند واجب می داند.

در ادامه صدوق رها کردن مردم و عدم نصب امام معصوم را موجب رواج و عمل پیروان 
یلات خود دانســته و نتیجه ی آن را اباحیگری و عمل به متناقضات و اعتماد به  فرق به تأو
حق و غیرحق دانســته اســت. صــدوق در این متن طولانی در معانی الاخبــار بارها از تأویل 

قرآن و روایات سخن گفته است)ابن بابویه، 1361: 133(. 

صدوق در نوشته های خود تأویل را برای بیان معنای حدیث یا معنای لغت بکار می برد. 
ی در معنــای عبارت اشــتمال الصمــاء در نهی نبوی، به بیان قــول أصمعی و نظر فقیهان   و
حِیحُ  لصَّ

َ
أويلُ ا و نظــر امــام صادق صلوات الله علیه پرداخته و در پایان می گوید: وَهَــذَا هُوَ التَّ

دُونَ ما خالفه)همان: 281(. 

ی، به معنایی دیگر از تأویل اشــاره می کند.  صدوق در ســطور پایانی نقل کلام ابن قبۀ راز
کاربرد واژه ی تأویل در این معنا، بیشــتراز دیگر کاربردها، مورد نظر دانشــیان تفســیر و علوم 
قرآنی اســت. صدوق نقل می کند که معتزله به امامیه معترض شــده  اند که در اســتدلال، از 
ويلَ 

ْ
أ هُ احْتَجَّ بِمَا يَحْتَمِلُ التَّ

َ
ةِ إِنّ

َ
مُعْتَزِل

ْ
 ال

ُ
ا قَوْل مَّ

َ
سخنی بهره گرفته اند که قابلیت تأویل دارد: »وأ

ی در پاســخ، ســوال را به خود معتزله متوجه می ســازد و پس از   فَمَا احْتَجَّ عِندَنا...«. راز
ُ

فَیُقال
هُ 

َ
م تَرَك

َ
نْ مَعانِيَ القُرآنِ حَتَّى لا یَشُــكَّ فیهِ شَــاكٌ وَل مْ يُبَیِّ

َ
م ل

َ
پرســش های پی در پی می گوید: »وَل

ويلِ؟«؛ چرا خداوند معانی جملات قرآن را به خوبی تبیین نکرد و آن را به گونه ای 
ْ
أ مُحْتَمِلاً لِلتَّ

قــرار داد کــه احتمــال تأویل در آن می رود؟ )ابن بابویه، 1405: 63(.شــیخ صدوق این معنا را 

یات« هر گاه با »الف« باشد به نسب و دودمان تأویل شده 1( »ذرّ
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ی در کلامی دربــاره ی لزوم وجود امــام برای رفع  از قــول ابوســهل نوبختــی نیــز نقل می کنــد. و
اختــلاف امــت، یکی از بهره هــای وجود امام را رفــع تنازع در تأویل کتاب و ســنت می داند: 
ــةُ وَتَنازَعَتــهُ مِن تَأويــلِ الكِتابِ  مَّ

ُ
فَتْ فیــهِ الأ

َ
ــكُ بِــهِ وَالاخِــذُ بِقَولِــهِ فِیمَــا اخْتَل مَسُّ »لیُمكِــنِ التَّ

ةِ...«)همان: 95(. نَّ وَالسُّ

ی اختــلاف در تأویــل آیات قــرآن در کتاب کمــال الدین  بــار دیگــر در ســخن ابــن قبــه راز
ی به تأویل  ی یا تأیید نگاه ابــن قبه راز صــدوق مورد اشــاره قرار گرفته اســت.صدوق به پیرو
ی بــه تأویل  آیــات قــرآن، شــروطی را بــرای تأویــل صحیــح قائــل شــده اســت. هنگامی کــه و
نادرســت گروه هــای کلامــی اعتراض می کند، بیــان می دارد که حجت عقلی و ســمعی باید 
یلی درســت است با عقل و نقل سازگار بوده و هیچ  تأویل را تأیید نماید. به دیگر ســخن تأو

مخالفتی با آنها نداشته باشد. )ابن بابویه، 1405: 119(

ی با بیان  یلی را می پذیرد که نظام مند بوده و با دلیل های مقبول پشتیبانی گردد. و ی تأو و
خود راه را بر تأویل های ذوقی و بدون ضابطه بسته و تأویل های برخاسته از پیش فرض های 
ی در یکی از انتقاد های خود بر نویسندۀ معتزلی می گوید:  نادرست را به باد انتقاد می گیرد. و
»نویســنده بــه بیــان آیــات قرآن و تأویل آن به آنچه دوســت دارد، مشــغول شــده اســت. او در 
ی  هیچ یک از این تأویل ها نگفته که دلیل درستی تأویل من چنین و چنان است و این کار

است که از کودکان نیز برمی آید«)همان: 125(.1

صدوق علاوه بر اینکه به تأویل آیات قرآن  به معنای لغوی آن معتقد بوده و این معنا را در 
آثارش آورده، به تأویل روایات نیز اعتقاد داشته و در مواردی چند از نوشته هایش به این امر 
کی از وجود فترت میان پیامبری حضرت عیسی و  ی درباره روایات حا اشــاره کرده اســت. و
انَ بَیْنَ 

َ
هُ ك

َ
نّ

َ
وِيَتْ أ تي رُ

َّ
ا لا نَدْفَعُ الاخْبَارَ ال

َ
نّ

َ
پیامبری حضرت محمد علیهماالســلام می گوید: »أ

هَا أخْبَارٌ 
َ
 إِنّ

ُ
نْ فِیهَا نَبِيٌ ولا وَصِيٌ ولا نُنْكِرُهَا ونَقول

ُ
مْ يَك

َ
ه علیه وآله فَتْرَةً ل دٍ صلى اللّل عِیسَى ومُحَمَّ

یهِمُ 
َ
سُــلِ عل ةِ والرُّ یهِ مُخَالِفونَا مِن انقِطاعِ الأنبِیَاءِ والأئِمَّ

َ
هَا غَیرُ مَا ذَهَبَ إِل

َ
صَحِیحَــةٌ وَلكِن تَأويل

یلی اســت که  ــلامُ؛ ما این روایات را انکار نمی کنیم ولی معتقدیم تأویل آن غیر از آن تأو السَّ
مخالفین ما داشته اند. به دیگر سخن ایشان معنای درست روایات را درنیافته اند و معنای 

درستش به گونه ای دیگر است«)همان: 659(.

ی در ادامــه ی ایــن بحــث بــه بیان دلایــل مخالفــان از قرآن پرداخته و اســتناد ایشــان به  و

1( إن صاحب الکتاب أشغل نفسه بعد ذلك بقراءة القرآن و تأویله علی من أحب ولم یقل في شئ من ذلك : » الدلیل علی صحة 
تأویلي کیت کیت » وهذا شئ لا یعجز عنه الصبیان 
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با ونَ< )قصــص/46(و >وَ ما  رُ

َّ
هُــمْ يَتَذَك

َّ
عَل

َ
تاهُــمْ مِنْ نَذيرٍ مِــنْ قَبْلِكَ ل

َ
 ما أ

ً
آیــات : >...لِتُنْــذِرَ قَوْمــا

كَ  مِنْ نَذير< )ســبأ/44( بــرای وجود فترت 
َ
یْهِمْ قَبْل

َ
نا إِل

ْ
رْسَــل

َ
تُبٍ يَدْرُسُــونَها وَ ما أ

ُ
آتَيْناهُــمْ مِــنْ ك

ی  یلیغلط خوانده است. و میان حضرت عیســی و پیامبر اســلام را برداشــتی نادرســت و تأو
ــلاَمُ وَبَیْنَ  یْهِ السَّ

َ
ــنْ بَیْنَ عِیسَــى عَل

ُ
مْ يَك

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
ــى أ

َ
ــوا هَــذَا دَلِیلاً عَل

ُ
در این بــاره گفتــه اســت: »فَجَعَل

ما هُمُ 
َ
ــذُرُ إنّ خَطَأِ لان النُّ

ْ
ل

َ
ةٍ وَ هذا تَأويــلٌ بَیْنَ ا  ولا حُجَّ

ٌ
ــه علیــه وآله نَبِيٌ وَلاَ رَسُــول ــدٍ صلــى اللّل مُحَمَّ

ةً دُونَ الأنْبِیَاءِ والأوْصِیَاءِ...«)همان:666 – 667(. سُلُ خَاصَّ الرُّ

نتیجه
بــا بررســی گزارش هــا و آثــار موجود از شــیخ صــدوق چنین تبیین شــد که تفســیر و تأویل 
ی دو مقولــۀ جــدا از یکدیگر هســتند. با توجّه به اینکه کتاب تفســیری مســتقلی از  از نظــر و
شیخ صدوق به ما نرسیده است اما دربارۀ تأویل نظر شیخ صدوق به این صورت است که 
تأویل ظاهر آیات و روایات در صورت تعارض با دلایل عقلی و نقلی است و در عمل موارد 
ی از آن هــا را تأویــل کرده اســت. به بیان دیگر تأویــل آیات نزد او یا معنــا و بیان واژه و  بســیار
واژگان است و یا بیان مراد و تفسیر آیه است.صدوق در آثارش اشاره دارد که مبنای ابن قبه 
یلات را بر خود لازم دانســته اســت. مطلب دیگری که  را قبول دارد و ســپس رعایت آن در تأو
گاه بوده اســت و آن  از انجام پژوهش حاصل شــد اینکه صدوق به شــرایط تأویل صحیح آ
چنین است که تأویل باید مورد تأیید عقل و نقل باشد.نمونه های تاویل خردگرایانه از منظر 
ت و چرایی و به 

ّ
شــیخ صــدوق به صــورت چهار نوع کلی از طریق نقل، عقل، به معنــای عل

یافت و تبیین شد. مثابۀ معنای لغوی در
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انتشارات اسلامی
ابن بابویه، محمد بن علی)1386ش(، علل الشرایع، نجف: مکتبه الحیدیریه- 7
ابــن بابویــه، محمد بن علــی)1404ق(، عیون اخبار الرضا؟ع؟، تحقیق: حســین اعلمی، بیروت، مؤسسّــه - 8

اعلمی
ی، قم، مؤسسّــه نشــر - 9 کبر غفار ابــن بابویــه، محمــد بن علی)1404ق(، مــن لا یحضره الفقیه، تحقیق: علی ا

اسلامی
ی، قم، دفتر انتشــارات - 10 کبر غفار ، تحقیق: علــی ا ابــن بابویــه، محمد بن علــی)1361ش(، معانــی الاخبار

اسلامی
ابن بابویه، محمد بن علی)1415ق(، المقنع، قم: موسسه امام هادی علیه السلام- 11
ابن بابویه، علی بن محمد)1418ق(، الهدایه فی الاصول و الفروع، موسسه امام هادی علیه السلام- 12
، علوم - 13 ، رضا و موســوی، ســید محســن)1389ش(، عقل گرایی شــیخ صدوق و متکلم بــودن او برنجــکار

حدیث، شمارۀ 15.
ابــن شهرآشــوب)بی تا(، معالم العلماء فی فهرســت کتب الشــیعة و أســماء المصنفیــن قدیما و حدیثا ، - 14

یة بی جا: منشورات المطبعة الحیدر
جوادی آملی، عبدالله)1395ش(، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: اسرا- 15
رضوی، ســعید)1375ش(، نگاهی به تفســیر منسوب به امام حسن عســکری علیه اسلام، پژوهش های - 16

قرآنی،؛ شماره 5 و 6
طوسی، محمد بن حسن)1417ق(، الفهرست، تحقیق: جواد قیومی، قم، مؤسسه نشر اسلامی- 17
طوسی، محمد بن حسن)1415ق(رجال الطوسی، تحقیق: جواد قیومی، قم، مؤسسه نشر اسلامی- 18
ی، نجف: دارالذخائر- 19

ّ
)1411ق(، رجال العلامه الحل ی، حسن بن یوسف مطهر

ّ
علامه حل

، بیروت: دار احیا التراث العربیه- 20 )1403ق(، بحار الانوار مجلسی، محمد باقر
معرفت، محمد هادی)1418ق(، تفسیر و مفسرون، مشهد، دانشگاه علوم رضوی- 21
نجاشــی، ابوالعبــاس احمــد بــن علــی)1416ق(، رجــال النجاشــی )فهرســت اســماء مصنفــی الشــیعه، - 22

قم:مؤسسه نشر اسلامی
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